
شـاید بتـوان عمده تریـن هـدف نفـوذ را، انشـقاق هویـت ملـی یـک جامعه 
تحـت سـلطه دانسـت، و اولیـن طبقه  مـورد توجـه سـازمان هاي نفـوذي را 
گـروه نخبگان جامعه برشـمرد. این طبقـه براي سـازمان ها و گروه ها از چنان 
جایگاهـی برخـوردار بـوده و هسـتند کـه در هیچ زمـان و مکانی، مصـون از 
عوامـل نفـوذ نیسـتند حتی اگر آن مـکان زندان باشـد، چرا کـه این طبقه به 
خوبـی می توانـد ضمن حفظ و هدایت هویـت جمعی جامعه، آنـان را به دفاع 

از هویـت خود، بسـیج کند.
امـروز  کـه جامعـه ایرانـی هویت مسـتقلی در وضـع موجـود دارد، بیش ترین 
هجمـه نیـز در ایـران واقـع اسـت، امـا قبـل از انقـلاب ایـن نفـوذ از راه  هاى 
گوناگـون دنبـال می شـد و بیگانگان که از اختیارات وسـیعی برخـوردار بودند، 
مسـؤولیت نفـوذ و شـکار در طبقـه نخبـه و روشـنفکر جامعـه را بـه عهـده 
داشـته اند. آ ن هـا آشـکارا سـفارتخانه هاي خـود را بـه محل تجمـع نخبگان 

جامعـه تبدیـل کرده بودنـد. براى نمونـه، نهادهاي فرهنگی سـفارتخانه هاي 
خارجی مثل بخش فرهنگی سـفارت آلمان که در باغ فرهنگی این سـفارت 
در خیابـان ولـی عصر(عـج) کنونى واقع شـده، حضور فرهنگی ویـژه اي را به 
خـود اختصـاص داده بـود کـه از آن جملـه می تـوان بـه برگزاري شـب هاي 
1356شـعر در آبـان 1356شـعر در آبـان 1356 اشـاره کـرد. ایـن بخـش فرهنگـی توانسـته بـود تمام 
نخبگان مذهبی و مارکسیسـتی را سـازمان دهد. غربیان به سـرعت به دنبال 
هویت سـازي در قالـب فرهنـگ مارکسیسـتی بودند تـا بتوانند مانـع پیروزي 
انقلاب اسـلامی شـوند و صفوف نهضت چنددسـتگی به وجود آورند. شـاید 
بخش هـاي فرهنگـی سـفارت انگلیـس و آمریـکا در ایـن مبدأ فاقـد جایگاه 
مناسـب بیـن روشـنفکران بود و سـفارت آلمان توانسـته بـود این خـلأ را پُر 
کنـد. بنـده به عنوان یـک جوان جسـت وجوگر که تـازه فعالیت هاي فرهنگی 
و سیاسـی را آغـاز کـرده بـودم، به مدت 10 شـب در این تجمع روشـنفکري 
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حاضـر شـدم. افـرادي همچـون به آذیـن، سـعید سـلطان پور، غلامحسـین 
سـاعدي، باقـر مؤمنی و فریدون تنکابنـی که از توده اي ها و کمونیسـت  هاي 
سـابقه دار بودند در انسـتیتوگوته آلمان جمع شـده بودند و حتی از افراد مذهبی 
نیـز چـون مرحوم شـمس آل احمد و آقاي علی موسـوي گرمـارودي حضور 
داشـتند؛ آقـاي گرمـارودي شـعر نخل ولایـت خـود را در آن جا اجرا کـرد و با 

اذیـت و آزار روشـنفکران روبه رو شـد.
در کنـار تـلاش سـفارتخانه ها بـراي جـذب نخبـگان و هدایـت فرهنگـی 
جامعـه توسـط آنـان، بـه عنـوان نفـوذ وارد زندان هـاى پهلـوى مى شـدند و 
شست وشـوي فکـري افـراد و جوانانـی که بـا انگیزه هاي انقلابی و اسـلامی 
بـه زنـدان  مى افتادنـد مـورد توجـه خـاص عوامـل نفـوذ بـراي دگردیسـی 
فکـر آنـان بـود؛ این عـده بعـد از مدتـی زندانی کشـیدن جذب سـازمان هاي 
مارکسیسـتی می شـدند و بـه انسـان هایى خنثـی و یـا ضد حرکـت انقلابی 

مذهبـی مبـدل مى گردیدند.
سـازمان هاي درون زندان هـا هم که براسـاس هویت اجتماعی جامعه شـکل 
گرفتـه بـود و به اصطلاح هر کسـی می توانسـت در بیـن گروه هـاي زندانی 
جنـس مـورد مطلوب خـود را پیدا کند، به یکـی از شـکارگاه هاي بیگانگان و 

عناصر وابسـته به اندیشـه بیگانگان تبدیل شـده بود.
ایـن سـازمان ها یـک هـدف اصلـی را دنبـال می کردنـد و آن تغییـر هویـت 
افـراد در درون زنـدان بـود کـه معمـولاً از طریق ایجاد ارتبـاط موفقیت آمیز یا 
گاهـی حتی با خشـونت ایـن کار را انجـام می دادند و در نهایـت خروجی این 
افـراد از زنـدان متناسـب با شـرایط لازم براي مقابله با هویـت ملی اجتماعی 
بـه شـمار می رفـت؛ هرچند خروجـی این سـازمان ها در بیـرون از زنـدان نیز 

همین گونـه بود.
نبایـد از یـاد بـرد کـه سـازمان مجاهدین خلـق همواره سـنگ تقدم خـود را 
نسـبت بـه اسـلام در بیـرون از زندان به عهده داشـت ولی در نهایـت افرادي 
چـون بهـران آرام و تقی شـهرام تغییـر ایدئولـوژي داده بودند و بـه قول تقی 

شـهرام ما هرچه قدر پوسـتین اسـلام را بخیـه می زدیم از جـاي دیگري پاره 
می شـد و در نهایـت بایـد اسـلام را رهـا کنیم و یـک ایدئولـوژي مترقی که 
همـان مارکسیسـت بـود به جاي اسـلام برگزینم کـه در نهایت نیـز این کار 
را انجـام دادم و سـازمان مجاهدیـن خلق را به سـازمان پیکار که تشـکیلاتى 
کامـلاً مارکسیسـتی بـود تبدیل کـردم و درون سـازمان بخش نامـه اى صادر 
نمـودم کـه افـراد باید یـا ایدئولـوژي مارکسیسـم را بپذیرنـد و یا از سـازمان 
خـارج شـوند. البتـه خروج از سـازمان، مسـاوي با مـرگ نیروها بـود که براي 
نمونـه می تـوان به شـهادت مرحوم محسـن صفاتی اشـاره کرد کـه با خروج 
از سـازمان، بلافاصلـه اطلاعـات او از طریق سـازمان به سـاواك منتقل و در 

درگیـري خیابانی در اصفهان کشـته می شـود.
 در یـک جمع بنـدي کوتـاه باید گفت عوامل نفـوذ در ذهن و اندیشـه جوانان 
و به ویـژه نخبـگان، از محافـل بیرونـی تـا محافل و سـلول هاي زنـدان ادامه 
داشـت. نفـوذ و هدایـت فکري بازداشـت شـدگان در زندان توسـط سـازمان 

منافقیـن به گونـه اي بود.
امـا در درون زندان هـا تـا قبـل از تغییـر ایدئولـوژي یعنـی تـا سـال 1354 
کمونیسـت ها و مسـلمان ها بـه صورت مشـترك در یک کمـن واحد زندگی 
می کردنـد و به اصطـلاح با توجـه به وحدت اسـتراتژیک سـازمان مجاهدین 
خلق و سـازمان چریک هاي فدایی خلق که یک سـازمان مارکسیسـتی بود، 
بـه صورت مختلط زندگی می کردند. بعد از اعلان کمونیستی شـدن سـازمان 
مجاهدیـن خلـق در بیـرون از زندان هـا سـازمان مجبـور بـود به این مسـاله 
واکنـش نشـان دهـد؛ از ایـن رو بـه سـمپات هاي خود القـا کرد کـه در بیرون 
از زنـدان، کودتایـی علیه مجاهدین خلق توسـط تقی شـهرام صـورت گرفته 
و ایدئولـوژي سـازمان از هـر انحرافی مصون می باشـد، همواره اسـلام هدف 

نهایی ماسـت و مارکسیسـم علـم مبارزه براي ما محسـوب می  شـود.
بـا ایـن ایـده، سـازمان مجاهدیـن خلـق سـاختار خـود را در درون زنـدان 
سـازماندهی کـرد و کوشـید تحـت هویـت اسـلامی و شـیعی بـه فعالیـت 
خویـش ادامـه دهـد و تنهـا کاري که انجـام دادنـد، جدایی سـفره هاي غذا از 
گروه هـاي کمونیسـتی بود. متأسـفانه نقش انفعالـی بعضی از علمـا در زندان 
اویـن و صرف بیان این فتوا که کمونیسـت ها نجس هسـتند، زمینـه را براي 
سـازمان بهتـر فراهـم کـرد؛ زیرا سـازمان نیز بر اسـاس ایـن فتوا خـود را به 
صـورت صوري از کمونیسـت ها جدا کـرد اما به تفکراتش کـه همان وحدت 

اسـتراتژیک بود ادامـه داد.
بـراي حقیـر کـه در بیـرون از زنـدان توانسـته بـودم حوزه هاي روشـنفکري 
را رصـد کنـم و بـه شـیوه هاي گوناگـون عناصـر رژیـم و بیگانـگان در نفوذ 
فرهنگـی پـی ببـرم، زنـدان نوعی تطبیق عمل بـا فکر تلقی می شـد. پس از 
دسـتگیري وقتـی وارد کمیته ضد خرابکاري سـاواك شـدم، ابتـدا به صورت 
انفـرادي چنـد روزي مـورد بازجویـی قـرار گرفتم و بـه نظرم از نظر سـاواك 
روشـن شـد کـه موقعیت فکري فرد دسـتگیر شـده چیسـت و در فهرسـت 
نیروهـاي مذهبـی قـرار گرفتـم. بعـد از مدتـی بنـده را وارد سـلولی کردند و 

بـا دو نفـر کمونیسـت برخـوردار از قـدرت بیان هم سـلول شـدم. از این جا به 
بعـد، بحـث و گفت وگوي ما شـروع شـد و در چنین شـرایطی می بایسـت به 
حداقـل عبادت کـه همان نیاز روزانه بـود مى پرداختم. بعد از رهایی از سـلول 
سـه نفـره، وارد بنـد عمومـی کمیته شـدم؛ آن جـا کمونیسـت هاي باتجربه و 
افـرادي از سـازمان منافقیـن خلـق نیز بودند که تغییـر ایدئولـوژي را پذیرفته 
بودنـد. در ایـن بنـد عمومی معمـولاً زندگی بـه صورت کمن مشـترك بود و 
شـناخت ایـن افراد براي ما بسـیار مشـکل بـود؛ زیـرا ابهـت و طولانی بودن 
زندانـی معیـاري بـراي برتري و سلسـله مراتبـی فکر کردن به شـمار مى آمد 
و درنتیجـه، افـراد تـازه واردي چـون بنـده نمی توانسـتیم بـه حـوزه فکـري 
و تفکـري آن هـا خدشـه اي وارد کنیـم. بـه لطـف خـدا در ایـن بنـد بـا آقاي 
عزت شـاهی آشـنا شـدم؛ ایشـان فردي متعبـد بودنـد و هنوز هـم در خدمت 
جمهـوري اسـلامی قـرار دارند. برخـورد محبت آمیز ایشـان برایـم جالب بود؛ 
گرچـه تیپ هاي کمونیسـتی را نیـز در بیرون از زندان کم و بیش می شـناختم. 

٩٥  مدیریـت زندان هـا در نهایـت خروجـی سـازمان  یافته اي بـراي تغییـر ایدئولـوژي بـود و ایـن 
سـازمان ها بعـد از انقـلاب در نهایـت توانسـتند هویـت ملی مـا را مـورد هجمه قـرار دهند، که 
پیامدهـاى منفـى آن همچنـان ادامـه دارد و مـا هنوز چوب خـط نفـوذ در سـفارتخانه ها و زندان ها را 

می خوریـم.



ایـن توفیـق نصیب جوانی مانند من شـد کـه از دام عوامل نفوذي رها شـدم؛ 
امـا بعضی واقعـاً گرفتـار دام آنان می شـدند.

پـس از مدتـی از بنـد عمومـی بـه دادگاه رفتـم و به 3 سـال زنـدان محکوم 
شـدم. جـرم بنـده بـه نوعـی بیانگـر تغییـر فکري 
و شست وشـوي ذهنـی زندانـی بـود. مـن کـه بـا 
اعلامیه هـاي مرحـوم حضرت امام توسـط سـاواك 
دسـتگیر شـده بـودم وارد زنـدان قصـر شـدم. ابتـدا 
کسـانی بـه اسـتقبال می آمدند که به نظر می رسـید 
شـما را کامـل می شناسـند و سـعی می کردنـد از 
ایـن شناسـایی ابتدایی به خوبى اسـتفاده ببرنـد. ابتدا 
فرد مـورد اسـتقبال و پذیرایی مجاهدیـن خلق قرار 
مى گرفـت و آنـان نیز مى کوشـیدند فـرد تـازه وارد را 
تخلیـه اطلاعاتـی کنند. بـراى نمونه من بـا افرادي 
چـون مهدي ابریشـم چی، محمود احمدي، مسـعود 
معینـی و... کـه از سـران مجاهدیـن خلـق بودنـد، 
گفت وگـو کـردم و سـعی نهایـی آن هـا ایـن بـود کـه دیـدگاه فـرد دربـاره 
مارکسیسـم و تزلزل فکري او را اعتبارسـنجی کنند، و چنان چه مناسـب باشد 

جـذب ابتدایی سـازمان شـود.
سـازمان منافقین، اولین برنامه خود را نسـبت به فرد انجام می داد و چنان چه 
او را مناسـب نمی دانست براي جلوگیري از گسترش اپیدمی ضدمارکسیستی 
او را سـریع از جمـع خـارج می کردنـد. درصـورت جذب شـدن فـرد، مراتـب 
آمـوزش مـدون بـراي او طراحـی شـده بـود که تحت آمـوزش سـازمان قرار 
می گرفـت. در درون زندان هـا گروه هـاي دیگـري نیـز بودنـد که مسـؤولیت 
جـذب افـراد را برعهده داشـتند و تغییـر ایدئولـوژي را امکان پذیـر می کردند. 
شـاید بتـوان بـه توده اي ها، مائوئیسـت ها و سـازمان هایى چـون چریک هاي 
فدایـی خلـق و... اشـاره کـرد کـه همیـن روش مجاهدین خلق را نسـبت به 
افـراد تـازه وارد در پیـش مى گرفتند و مـا معمولاً با بچه مسـلمان هایی روبه رو 
می شـدیم که مسـتقیم از طریق مجاهدین خلق به سـازمان هاي کمونیستی 

منتقل می  شـدند.
در مـورد بنـده ایـن بخش از زندان بسـیار خسـته  کننده بـود. در چنین حالتی 
انسـان بـه پناهگاه امنی نیاز دارد تا بتواند خسـتگی چندماهـه بازجویی درون 
کمیتـه را از تـن بیرون کند؛ اما شـرایط مناسـب این کار نبود. این سـرگردانی 
موجـب شـد تـا مـورد توجـه آقاي بهـزاد نبـوي قـرار گیـرم و وى در مباحثه 
اولیـه، جمـع خـود را چنیـن معرفـی کـرد که مـا به طـور خالـص در خدمت 

اسـلام و روحانیـت هسـتیم و تفکـرات التقاطی سـازمان مجاهدیـن خلق را 
قبـول نداریم-البتـه بعدها برایم روشـن شـد که ایشـان تهیه کننـده مقالات 
کمونیسـت برجسـته اي چون مصطفی شـعائیان بود- و ادامـه داد که مرحوم 
شـهید رجایـی نیـز بـا مـا زندگـی می کنـد. در ایـن گـروه بعـد از این کـه به 
توافـق رسـیدیم، آموزش هاي مـدون در درون گروه صورت گرفت و بخشـی 
از مسـؤولیت سـاختاري جمع به عهده این جانب گذاشـته شـد. مرحوم شهید 
رجایـی بـه بنـده فرمودنـد کـه مـن بعـد از سـال 1354 بهـزاد نبـوي را کـه 
فـردي بایکوت شـده از سـازمان مجاهدیـن خلـق بود، تحت پوشـش گرفتم 
و ارتبـاط بـا او را شـکل دادم. این شـیوه مدیریت زندان هـا در نهایت خروجی 
سـازمان  یافته اي بـراي تغییـر ایدئولـوژي بود و این سـازمان ها بعـد از انقلاب 
در نهایـت توانسـتند هویت ملـی ما را مـورد هجمه قـرار دهند، که پیامدهاى 
منفـى آن همچنـان ادامـه دارد و ما هنوز چـوب خط نفوذ در سـفارتخانه ها و 

زندان هـا را می خوریـم.
در اوضـاع کنونـى هم احزاب و گروه ها مشـغول چنین کاري هسـتند. شـاید 
بسـیار ساده اندیشـانه تصور کنیم که تنها تعارض در قدرت و جنگ و تقسـیم 
آن می باشـد درحالى کـه دشـمن بـه دنبـال نابودي و یـا به انحراف کشـیدن 
نهضـت مرحـوم امـام خمینـی از ایـران و جهـان اسـت. برخـی آگاهانـه و یا 
ناآگاهانـه در ایـن سـوژه نقـش بازي مى کننـد، اما بایـد بدانیم عوامـل و ابزار 
نفـوذ هرقـدر کـه قدرتمنـد باشـند، بـاز خداونـد در همه حـال پشـتیبان این 
نهضـت بوده و هسـت تـا هنگامى که مردم و مسـؤولان مؤمنانـه به تکلیف 

شـرعی و الهـی خـود متعهد باشـند و از ولایت جدا نشـوند.
 بـه یـاد دارم روزي اسـتاد گرامـی آیـت ا... امامی کاشـانی در خطبه هاي نماز 
جمعـه فرمودنـد کـه اوایل انقـلاب و در زمـان بنی صدر قرار شـد تعـدادي از 
روحانیـون بـراى تبییـن انقـلاب اسـلامی به خـارج اعزام شـوند، مـن هم با 
گروهـی عازم هندوسـتان شـدم. در این سـفر امکان ملاقات با نخسـت وزیر 
هند برایمان فراهم شـد. بعد از این که دیدگاه هاي  مترقی اسـلام و جمهوري 
اسـلامی را بیان کردم، نخسـت وزیر هند گفت: من توضیحات شـما را بپذیرم 
و یـا بیانـات رئیس جمهورتان که جمهوري اسـلامی را نفی و منفی به جامعه 
معرفـی می کـرد؟! و بـا ایـن بیان باعث شـد تمـام رشـته هاي ما پنبه شـود. 
بعد از بازگشـت به ایران، خدمت مرحوم امام رسـیدم و گزارشـی از سـفر خود 
را بیـان کـردم، در حالـی کـه به شـدت گریـه می کردم کـه چـرا بنی صدر با 
مـا این چنیـن می کند. مرحـوم امام به مـن دلـداري داده در نهایـت فرمودند: 
ایـن انقـلاب پایدار می ماند؛ گرچه ممکن اسـت بعضی از بسـتگان من نیز در 

مقابـل آن بایسـتند و جبهه بگیرنـد. و این موجب امیدواري من شـد.  
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 ابتـدا کسـانی به اسـتقبال می آمدنـد که به نظر می رسـید شـما را کامل می شناسـند و سـعی 
می کردنـد از این شناسـایی ابتدایی به خوبى اسـتفاده ببرند. ابتـدا فرد مورد اسـتقبال و پذیرایی 
مجاهدیـن خلـق قرار مى گرفـت و آنان نیز مى کوشـیدند فرد تـازه وارد را تخلیه اطلاعاتـی کنند. براى 
نمونه من با افرادي چون مهدي ابریشـم چی، محمود احمدي، مسـعود معینی و... که از سـران مجاهدین 
خلـق بودنـد، گفت وگو کردم و سـعی نهایی آن ها ایـن بود که دیدگاه فـرد درباره مارکسیسـم و تزلزل 

فکري او را اعتبارسـنجی کنند، و چنان چه مناسـب باشـد جذب ابتدایی سـازمان شود.


